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 61/66/16دو شنبه                                             05شماره درس: 

 بسم الله الرحمن الرحیم

ل  ادامه امر چهارم: اقتضاء اوامر نسبت به معنای اول

بیان شد که باید بحث را در دو مقام مطرح نماییم، یکی مقام اقتضای اطلاق امر و اصول لفظیه و دیگری مقام اقتضای اصول عملیهّ و 
همچنین بیان شد که در مقتضای اطلاق امر و اصول لفظیّه در مجموع سه نظریّه وجود دارد. نظریّه اوّل یعنی نظریّه محقّق خویی و محقّق 

چنانچه متعلّق آن توسّط شخصی غیر از مکلّف این بود که اطلاق امر مقتضی اعتبار قید مباشرت در عمل است. لذا  «ة الّه علیهمارحم»نائینی 
 .انجام گیرد، وجوب ساقط نمی گردد

 «رحمة الله علیه»کلام به بیان محقلق خویی  توضیح

سه صورت می تواند به حسب مقام ثبوت، ایشان در توضیح و تبیین این نظریّه می فرمایند: تکالیفی که متوجه مکلّف و مخاطب می شود، 
می باشد به طوری که لا یحصل الامتثال و داشته باشد و طبق هر یک از این سه صورت، اطلاق امر مقتضی اعتبار قید مباشرت در عمل 

 .بالاتیان بالشیء مباشرتا   لا یسقط الامر الّا 

ل یکی از  ،به گونه ای که واجب از همان ابتدای وجوبباشد و فعل غیر  مکلّفن است که تکلیف متعلّق به قدر جامع بین فعل آ :صورت اول
و بوده خارج از اختیار مکلّف  ،. لکن چنین چیزی به حسب مقام ثبوت معقول نیست. چون فعل غیرباشدالتخییر  علی سبیلفعل دو این 

ت و فعل غیر که در اختیار اساو که اختیاری مردّد بین فعل مکلّف باشد امری ، شدهکه متوجّه به شخص مکلّف  یتکلیف متعلَّق معقول نیست
ه بپذیریم جز اینک نداریمچاره ای . لذا خواهد بودتکلیف به ما لا یطاق  ،زیرا در این صورت، تکلیف مخاطب نسبت به فعل غیر .او نیست

 .1مکلّف انجام بگیرد باید این فعل مباشرتا  توسّط خود

د که با توجّه به آن معتقد به امتثال و دارناطلاقی  از طرفی فرض آن است که امر نه به لحاظ مادّة و نه به لحاظ هیئت، به عبارت دیگر 
تکلیف به  سقوط امر با انجام فعل توسّط دیگران شویم. به دلیل اینکه اطلاق امر به این معنا در فرضی قابل استناد است که تصویر تعلّق

و از طرف دیگر اهمال نیز به حسب واقع  قدر جامع میان فعل مکلّف و فعل دیگری معقول باشد، در حالی  که این تصویر معقول نیست.
 .2نداریم جز اینکه بپذیریم باید این فعل مباشرتا  توسّط خود مکلّف انجام بگیرد معقول نمی باشد، بنا بر این چاره ای

                                                           
الأوّل: أن یكون متعلقه الجامع بین فعل المكلف نفسه وفعل غیره، فیكون مردّه إلی كون الواجب أحد فعلین علی سبیل »در مقام بیان صورت اوّل می فرمایند:  242، صفحه 2ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد  - 1

 .«عن اختیار المكلف وإرادته، فلا یعقل تعلقّ التكلیف بالجامع بینه وبین فعل نفسهوفیه: أنّ هذا الوجه غیر معقول، وذلك لأنّ فعل الغیر خارج  التخییر.

مستحیل، فإذن بطبیعة الحال وهو  بكلمة اخرى: أنّ الاطلاق بهذا الشكل في مقام الثبوت والواقع غیر معقول، لفرض أ نّه یبتني علی أساس إمكان تعلّق التكلیف بفعل الغیر و»ایشان در ادامه عبارت قبل می فرمایند:  - 2
الأوّل لا یعقل   خاصةّ، وحیث إنّأو فقل: إنّ الاهمال في الواقع غیر معقول، فیدور الأمر بین الاطلاق وهو تعلّق التكلیف بالجامع، والتقیید وهو تعلّق التكلیف بحصةّ  یختص التكلیف بفعل المكلف نفسه فلا یعقل إطلاقه.

 «.تعین الثاني
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به حسب مقام اثبات قابل در مقام ثبوت معقول بدانیم، لکن را به عنوان متعلَّق تکلیف،  یجامع چنینتصویر  و ودهنم تنزّلکه بر فرض و 
معنا  تخییر به این زیرا. می باشدو اطلاق صیغه امر مقتضی تعیین  1و تعیین چون تکلیف در اینجا دائر است بین تخییر پذیرش نمی باشد.

 بر خود امری زائد ای این مطلب نیاز به مئونهاثبات ؟ خیرگیرد یا مکلّف قرار دل فعل می تواند ع   ،دیگری که آیا فعل گشت می کندباز 
دلالت بر تحقّق امتثال و سقوط تکلیف به  ،به خلاف فعل خود مکلّف که اطلاق صیغه ،می باشد که صرفا  دلالت بر نفس طلب وجوبی دارد

 .2زائده نمی باشد مئونهنیازی به برای اثبات آن و  شتهآن دا

م باشد. در نتیجه مکلّف و  ذاری و استنابه او به غیر خودشقدر جامع میان فعل خود مکلّف و واگ ،متعلّق تکلیف آن است که :صورت دول
از این صورت اگر چه  دهد و یا اینکه کسی را برای انجام این کار نائب قرار دهد.به را انجام  ن اینکه خودش مکلّف  مخیّر است بی ،مخاطب

 شخصی را برای انجام مکلّف   ،که مکلّف از این جهت اطلاق امرشمول  واست  ی معقولامرجهت اینکه هر دو فعل مقدور مکلّف می باشند 
 .3بر آن وارد است دیگر اساسی یرادلکن دو ا شکالی ندارد،ادر مقام ثبوت  دهد، می به نائب قرار

ل  از عهده سقوط تکلیف  باعثمستلزم آن است که مجرّد استنابة، هر چند نائب اقدام بر عمل نکرده باشد، تصویر فوق آن است که  ایراد اول
مسقط تکلیف نیست. بلکه تنها چیزی که موجب سقوط  ،. چون یقینا  مجرّد استنابة بدون اتیان خارجی عملهو خلاف الفرضد، و شو مکلّف

بدانیم  در کنار انجام عمل توسّط خود مکلّف دلنمی توان استنابة را به عنوان ع   بنا بر اینبه در خارج است.  اتیان مکلّف   ،تکلیف می گردد
 .4رش نیستقابل پذیتعلّق تکلیف به قدر جامع میان این دو  ،و به همین دلیل

م  بر فرض تنزّل نموده و تصویر چنین جامعی را به عنوان متعلَّق تکلیف، در مقام ثبوت معقول بدانیم، لکن به حسب  ن است کهآ ایراد دول
چون تکلیف در اینجا دائر است بین تخییر میان مباشرت مکلّف و استنابة غیر و تعیین مباشرت مکلّف و  مقام اثبات قابل پذیرش نمی باشد.
ای مثل نیاز به مئونۀ زائده  ،در مقام اثبات مقتضی تعیین می باشد، به خلاف تخییر که تفهیم و اراده آنهمانطور که گذشت، اطلاق امر 

م که خود مکلّف اقدام بر انجا می گرددتنها در صورتی امتثال  تکلیف،اقتضا دارد که  در کلام دارد. در نتیجه اطلاق امر« او»کلمه  آوردن
 .5دآن نمای

 «الحمد لله ربل العالمین آخر دعوانا ان و»

                                                           
 یر میان مباشرت مكلفّ و فعل غیر و تعیین مباشرت مكلّف.یعنی تخی - 1

أنّ مقتضی بین التعیین والتخییر، ومن الواضح  لو تنزّلنا عن ذلك وسلّمنا إمكانه بحسب مقام الثبوت، إلّاأنّ الاطلاق في مقام الاثبات لایعیّنه، وذلك لأنّ أمر التكلیف عندئذ یدور و»ایشان در ادامه عبارت قبل می فرمایند:  - 2
 «.ارجة فلا یمكن إرادته من الاطلاقالاطلاق هو التعیین، لأنّ التخییر في المقام الراجع إلی جعل فعل الغیر عدلاً لفعل المكلف نفسه یحتاج إلی عنایة زائدة وقرینة خ

اني: أن یكون متعلقه الجامع بین فعل المكلف نفسه وبین استنابته لغیره، ونتیجة ذلك هي التخییر بین قیام نفس الث»در مقام بیان صورت ثانی می فرمایند:  241، صفحه 2ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد  - 3
 «.إلّاأ نّه خاطئ من جهتین اخریین المكلف به وبین الاستنابة لآخر. وهو في نفسه وإن كان أمراً معقولاً ولا بأس بالاطلاق من هذه الناحیة وشموله لصورة الاستنابة،

الاولی: أنّ لازم ذلك الاطلاق كون الاستنابة في نفسها مسقطة للتكلیف، وهو خلاف المفروض، بداهة أنّ المسقط له إنّما هو الاتیان »می فرمایند:  بر تصویر دومّ ایشان در ادامه عبارت قبل، در مقام بیان ایراد اوّل - 4
 «.تعلقّه بالجامع بینها وبین غیرهای یعقل لتكلیف حتّالخارجي فلا یعقل أن تكون الاستنابة مسقطةً وإلاّ لكفی مجرد إجازة الغیر في ذلك وهو كما ترى، وعلیه فلا یمكن كونها عدلاً وطرفاً ل

بات قام الاثالثانیة: لو تنزلّنا عن ذلك وأغمضنا النظر عن هذا، إلّاأنّ الأمر هنا یدور بین التعیین والتخییر، وقد عرفت أنّ قضیّة الاطلاق في م»ایشان در ادامه عبارت قبل، در مقام بیان ایراد دومّ بر تصویر دومّ می فرمایند:  - 5
 «.طه عن ذمّة المكلف بقیام غیره بهوالاطلاق غیر وافٍ له، ونتیجة ذلك عدم سقوإذا كان المتكلم في مقام البیان ولم ینصب قرینةً هي التعیین دون التخییر، حیث إنّ بیانه یحتاج إلی مؤونة زائدة كالعطف بكلمة )أو( 


